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جان جامعه
دوســـتی که به شـــغل وکالت مشـــغول بود می گفت، وقتی 
یک قانون جدید تصویب می شـــود در کنارش چند فرصت 
شـــغلی هم به وجود می آیـــد؛ یک فرصت بـــرای وکلا و یک 
فرصـــت برای صنـــف مخاطـــب آن قانون، یـــک قانون هم 
بـــرای سوءاســـتفاده گران از قانون. یعنی هـــر قانون با خود 
فضـــای تولید جدیـــد ایجـــاد می کند و اقتصـــاد بخش های 

مختلف را به تحـــرک وامی دارد.
 حالا ســـؤال اساسی این اســـت: چرا  چرخ اقتصاد فرهنگ 
و هنر، لنـــگ می زند؟ ســـؤال بعدی هم این اســـت که  چرا 
باوجـــود میـــزان قابل توجهـــی تولیـــد در عرصـــه فرهنگ 
و هنـــر، بـــاز هـــم اهالـــی ایـــن حـــوزه از وضعیـــت مطلوب 
اقتصادی برخوردار نیســـتند؟ چرا دخل شـــان با خرج شان 
نمی خوانـــد؟ تولیـــد، گام اول در همه ســـازکارهای هســـتی 
اســـت. بدون تولیـــد، چیزی زنـــده نمی ماند. ســـنگ روی 
ســـنگ بند نمی شـــود و کهکشان ها، در چشـــم به هم زدنی 

از هم، فرو می پاشـــند. 
در گســـتره اجتماع، اقتصاد، سیاست و فرهنگ هم، تولید 
یعنی همـــه چیز. در حـــوزه اقتصـــاد و بخش هـــای دیگر را 
نمی دانم اما در بخش فرهنگ، همه مشـــغول کارهســـتند. 
هر روز در بخش های مختلف فرهنگی و هنری و رســـانه ای، 
محصولات بســـیاری در شکل و شـــمایل مختلف و متعدد، 

می شود. تولید 
 خوشـــبختانه بازار این تولیدات هم همواره رو به راه اســـت 
و  بازارعرضه و تقاضا در آن، بســـیار داغ و پر مخاطب است، 
پـــس کجای کار می لنگـــد؟ آیا در جاهـــای دیگر جهان هم، 
اوضـــاع این طوری اســـت؟ هنرمندان بایـــد منتظر حمایت 
دولتمـــردان باشـــند؟ چنـــد وقت پیـــش خبـــری خواندم 
درباره یـــک خواننده که درآمد ســـال گذشـــته میلادی اش 
از درآمد دو خودروســـاز بزرگ ما بیشتر شـــده است یا مثلاً 
درآمـــد فیلم های ســـینمایی در کشـــورهای غربـــی، اغلب 

چشـــمگیر و با اعداد بزرگ  همراه اســـت. 
اینکـــه در حـــال حاضـــر بزرگ تریـــن  اینهـــا مهم تـــر،  از 
شـــرکت های درآمـــدزای جهـــان در حـــوزه تولیـــد محتـــوا 

فعالیـــت دارنـــد. 
پـــس می شـــود در حـــوزه فرهنـــگ، هنـــر و رســـانه، درآمد 
کســـب کرد و ثروتمند شـــد و حتـــی جور صنعـــت را هم به 

کشید. دوش 
در حوزه قوانین، ما دســـت مان خالی نیست. خوشبختانه 
در بخش هـــای مختلف کســـب و کار به تازگی حمایت های 

قانونی  در حال افزایش اســـت. 
بـــه هـــر حـــال نقـــص و کمبـــود در همه جا هســـت و مهم، 
تـــلاش برای رفع آنهاســـت.  معمولاً در عرصه های کســـب و 
کار و کارآفرینی در فرهنـــگ و هنر، هنوز با قوانین و راه های 
قانونی آشـــنایی ندارند. هنوز استارتاپ ها و کسب وکارهای 
نویـــن توســـط فعالان هنـــر، رســـانه و فرهنگ به رســـمیت 
شناخته نشـــده اند. یعنی کمتر کسی حاضر است در حوزه 
فعالیـــت خود، برود یک کار تازه راه بیندازد و با اســـتفاده از 

ابزارهای نـــو و فناوری های جدیـــد درآمدزایی کند. 
بویـــژه در بخش رســـانه، ما همچنان گرفتـــار حمایت های 
دولتی و سازمانی هســـتیم. هنوز کسی جرأت نکرده است 
که  بنـــد ناف رســـانه را از بدنه دســـتگاه ها ببـــرد و خودش 

جهان مســـتقلی را  راه بیندازد. 
مدل موفق رســـانه های بـــزرگ و موفق، آن چیزی نیســـت 
که در ایران شـــاهدش هســـتیم. در هنر نیز، چنین است.

 در پژوهش هـــای هنری و فرهنگی و رســـانه ای هم، اوضاع 
بدتر است.  بسیار 

پژوهشـــگر حتی ثانیـــه ای نمی توانـــد به ایـــن موضوع فکر 
کنـــد که بـــرای پژوهـــش اش بـــرود بازاریابی کنـــد. منتظر 
است تا ســـراغش بیایند و ســـفارش بدهند و نتیجه عملی 

اغلب پژوهش ها هم مشـــخص اســـت.
فکـــر می کنم حـــالا دیگر وقت آن رســـیده باشـــد که اهالی 
رســـانه به عنوان جریان ســـازان جامعه، خودشـــان جریانی 
تـــازه درون خود راه بیندازند و با ایجاد کســـب و کارهایی که 
نیازهـــای جامعه را مرتفع می ســـازد، تبدیل بـــه کارآفرینانی 

شوند که رشـــد و پیشـــرفت را سبب ساز شوند. 
تولید، قلب تپنده جامعه اســـت و تولید در بخش رســـانه، 
هنر و فرهنگ، یعنی آن جامعه شـــاداب و ســـرحال است و 

از کرختی و کاســـتی به دور خواهد بود.

پرویز کرمی

کارآفرین

هنر کارآفرینی

جای خالی افروغ
مســـعود ده نمکی با انتشـــارتصویری در صفحه اینســـتاگرامش یاد وخاطره 
عمـــاد افروغ نویســـنده، جامعه شـــناس و اســـتاد دانشـــگاه را که ســـالروز 
درگذشـــت او 25 فروردیـــن مـــاه اســـت گرامـــی داشـــته و در توضیـــح آن 
آورده: »حســـن رحیم پـــور و عمـــاد افروغ. دو بـــزرگ در یک قـــاب که باید 
حرف هایشـــان را قـــاب گرفت. ایـــن روزها ســـالگرد درگذشـــت دکترعماد 
افـــروغ اســـت. هـــر چـــه می گـــذرد جـــای خالـــی او را در میان کســـانی که 

جســـارت نقد و حرف حســـاب داشـــته باشـــند، بیشـــتر حـــس می کنم.«

آوار پیاپی اسطوره های رژیم غاصب
 حامد خسروشاهی یک استوری از سیدعباس صالحی وزیر پیشین فرهنگ 
و ارشاد اســـلامی را بازنشـــر کرده که در آن به حمله ایران به اسرائیل اشاره 
شـــده و دراین باره آورده: »اسطوره اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در عملیات 
طوفان الاقصی درهم شکســـت و اســـطوره امنیت فضایـــی اش درعملیات 
 موشـــکی- پهپادی ایران فروریخت. آوار پیاپی اســـطوره های رژیم غاصب را 

به نظاره نشسته ایم.«

ایران یک چک افسری درِ گوش اسرائیل خواباند
علی مشـــهدی، بازیگر ســـینما و تلویزیون در فضای مجازی نوشـــته است: 

ایران یک چک افســـری درِ گوش اســـرائیل خواباند.
وقتی یـــک نفر به خاک کشـــورت تجاوز می کند، شـــما نمی توانید ســـاکت 
باشـــید. وقتی آن قدر پررو شـــده اند که به ســـفارت ایران حملـــه می کنند 
و ژنرال هـــای ایرانـــی را هـــدف می گیرنـــد، از نظـــر من بی غیرتی اســـت که 
انســـان ســـکوت کند. دقیقاً زمان جـــواب دادن بود و از نظر مـــن هر ایرانی 

باید خوشـــحال باشد.

عکس هایی از زندگی پس از جنگ در سوریه
گالری خانه حوزه هنری میزبان نمایشـــگاه عکس »بازگشـــت؛ عکس هایی 
از زندگـــی پس از جنگ در ســـوریه« شـــد. ایـــن نمایشـــگاه از 26 فروردین 
مـــاه تا 27 اردیبهشـــت مـــاه دراین گالری برپاشـــده بود. نمایشـــگاه عکس 
»بازگشـــت؛ عکس هایی از زندگی پس از جنگ در ســـوریه« با 49 عکس از 
زندگـــی پس از جنگ در ســـوریه از 5 هنرمند عکاس )امیر رســـتمی،  حامد 

ســـوداچی،  ســـعید فرجی،  صابر قاضی و میثم ملکی( اســـت.
بـــه گفته امیر رســـتمی یکی از عکاســـان این نمایشـــگاه :»نخســـتین نکته 
شـــوکه کننده در ســـوریه این بود کـــه درصد بســـیار کمی از مردم ســـوری، 
شـــیعه هســـتند و ایـــن بدین معنی اســـت کـــه ما بـــه عنوان کشـــور حامی 
غ از جنبه هـــای عقیدتـــی برای کمـــک به مـــردم این کشـــور رفته ایم و  فـــار
جنگیدیم تا این کشـــور ســـقوط نکند و این کار بســـیار ارزشمندی است.«

پیشنهاد تئاتری داریوش مؤدبیان
داریـــوش مؤدبیـــان، مترجـــم و مـــدرس تئاتـــر در تازه ترین اســـتوری خود 
تصویـــری از پوســـتر نمایـــش »ســـایلنت هملـــت،  ســـایلنت« را بـــا دنبال 
کننـــدگان صفحـــه اش به اشـــتراک گذاشـــته و از اهوازی ها برای تماشـــای 

ایـــن کار دعوت کرده اســـت. 
آن طـــور که در اطلاعـــات این پوســـتر آمده، ایـــن نمایش در تـــالار آفتاب، 

ســـالن اصلی در شـــهر اهـــواز به روی صحنـــه می رود. 
میلاد هارونی کارگردانی این نمایش را برعهده دارد و نســـیم عســـکری هم 

نمایشنامه  آن را نوشته است. 
محمـــد طاهری،  امجـــد جلالی، مهـــرداد انجینی، مهدی حســـامی، میلاد 
هارونی، کیوان صمدی، ســـیداحمد موســـوی، عاطفه تندل،  ساناز امامی 
و  رعنا فرموســـوی هنرمندانی هســـتند کـــه در این نمایش بـــه ایفای نقش 

می پردازند.
در خلاصه داســـتان نمایش »ســـایلنت هملت، ســـایلنت« آمده: »هملت 
تردیدهایـــش را کنـــار زده و برای انتقام آمده اســـت، انتقامی که به شـــیوه  
مدرن گرفته می شـــود؛ آیـــا وقتی شمشـــیری در کار نیســـت و تنفر با بلاک 
کـــردن رخ می نماید هنـــوز هملت، هملت اســـت؟ هملـــت را دوباره خلق 
کرده ایـــم؛ متفاوت تـــر،  قاطع تـــر و عاشـــق تر. قهرمانـــی که آمده تـــا این بار 

به شـــیوه  متفاوتی انتقام بگیرد؛ به شـــیوه  ســـکوت.«

محفل انس با خوشنویسان
 یـــدالله کابلـــی، هنرمنـــد پیشکســـوت خوشنویســـی از برپایـــی چهارمین 
نمایشـــگاه خوشنویســـی با عنـــوان »محفل انـــس« خبر داده کـــه با حضور 
این اســـتاد بزرگ و همچنین اســـتاد محمـــد حیدری برگزار می شـــود. این 
رویداد هنـــری 30 فروردین ماه در تالار حافظ شـــیراز با ســـخنرانی اســـتاد 

یـــدالله کابلی و دکتـــر محمدرضـــا خالصی برگزار می شـــود.

فضای مجازی

این جهان و آن جهان و در نهان
آشکارا در نهان و در عیان

هم عیان و هم نهان پیدا توئی
هم درون گنبد خضرا توئی

عطار نیشابوری

دارا حیایی: فیلمسازان ما باید به جوان ها میدان بدهند
خـــدا را شـــکر کـــه فضـــای ورود چهره هـــای جدید، هموارتر شـــده اســـت. فیلمســـازان مـــا باید به 

جوان هـــا میدان بدهنـــد و بـــه آنها اعتمـــاد کنند. 
اگر نســـل مـــا وارد این عرصه نشـــود، چه کســـی می خواهد نقش های ســـنین ما را بـــازی کند؟ پدر 
مـــن تـــا کی می توانـــد نقش یک پســـر جوان را بـــازی کنـــد؟ از طرفی دیگر هـــم من این را بـــاور دارم 

که رســـیدن به یک جایگاه آســـان اســـت اما مانـــدگاری نه.
 برای خودم و همســـن و ســـال هایم می گویـــم آن لحظه ای که ما فکـــر کنیم از بقیـــه بهتریم، همان 
لحظـــه ای اســـت که ســـقوط می کنیـــم.  ما بـــرای مـــردم کار می کنیـــم و این مخاطب ماســـت که 
تصمیـــم می گیـــرد ما را دنبـــال کند یا نـــگاه و توجهش را از مـــا دریغ کند. پس بهتر اســـت که با 

تمرکز و بـــرای حفظ رضایت مـــردم کار کنیم.

بخشی از صحبت های این بازیگر با هنرآنلاین

نقل قول

عکس نوشت

»خدیجه عباسی« 
در یکی از روستاهای 
اردکان  استان یزد در 

کنار همسرش زندگی 
می کند. شغل و 

پناهگاه او ساختن 
عروسک های 

خلاقانه و بی بدیل 
است. خانم عباسی، 

مزرعه اش را تبدیل 
به یک جاذبه 

فرهنگی کرده و با 
مواد دورریختنی 

و بی مصرف، 
عروسک های جذاب 

و زیبا می سازد.

  عکس: ایرنا

مـــا بـــا امورمواجـــه می شـــویم یـــا مقابـــل؟! مواجهـــه، یعنی 
رودررویـــی. تقابل، یعنی روبـــه روی هم قرارگرفتـــن. هر دو در 
موارد مثبـــت و منفی بـــه کار می روند. ولی تقابل، بیشـــتر بار 
معنایی منفـــی دارد. رودررویی، درتقابـــل، به معنای مخالفت 
است. یعنی دو کس که در موضع مخالفت، مقابل و رودرروی 
هم قرارمـــی گیرند. ولـــی در مواجهه، یعنی برخـــورد دوکس، 
تصادفـــاً یـــا مســـبوقاً، که با هـــم معمـــولاً ناســـازگار و مخالف 
نیســـتند. در تقابل، که بیشـــتر مســـبوق به ســـابقه اســـت، 
عنصرتصادف کمتر اســـت زیرا احیاناً مخالفت، جنبه پیشینی 
دارد. حـــال ما با مســـائل و امـــور، مواجه می شـــویم یا مقابل؟ 
اموری که آشـــنا و دلپسند ما باشـــند، با آنها مواجه می شویم. 

ولـــی با اموری که نا آشـــنا و دل ناپســـندمان اســـت، مقابل.
بنازم به بزم محبت که آنجا / گدایی به شاهی، مقابل 

نشیند
در بیـــت فوق، تقابل بـــا قرینه محبت، بار مثبـــت دارد. حتی 
می توان مانند نماز جماعت که شـــاه و گـــدا در کنار هم برای 
عبـــادت قرار می گیرند را تعبیر به مســـالمت و مهر و دوســـتی 
کـــرد. اما همان طور که پیشـــتر گفته شـــد، تقابـــل، رویارویی 
مخالفـــت و مخاصمه آمیزاســـت. ســـؤال ایـــن اســـت: چرا با 
امور مقابل می شـــویم؟ و چرا با آنهـــا مقابله می کنیم؟ مطابق 
قول قبل، مـــا با امورمســـتحدث، مقابل می شـــویم و اگر آنها 
را غریب و نامطابـــق با خود ببینیم، مقابلـــه می کنیم.عموماً 
علـــت مقابله و مخاصمه ما با امور، غریـــب و جدید بودن آنها 
اســـت و این عجیب اســـت. اصـــلاً دو لفظ عجیـــب وغریب، 
ترکیـــب همـــواره و مداومـــی دارنـــد. گویی هرچه کـــه غریب 
اســـت، عجیب هـــم هســـت و ذهن بـــا امورعجیـــب، انس و 
الفتـــی نـــدارد و غریب ها، بیشـــتر عجیب اند زیرا ناآشـــنایند. 
پس تـــا به حال ما تـــا اینجـــای بحث، بـــا واژه هـــای مواجهه، 
مقابلـــه و در ذیل آنهـــا، عجیب، غریب، انـــس و الفت روبه رو 
شـــدیم. نکته بســـیار مهم درخصوص هنر، این است که همه 
موارد فوق در آن مشـــاهده می شـــود. اثر هنـــری، هم عجیب 
و غریب اســـت و هـــم مأنوس و مألـــوف. ما با اثـــر هنری، هم 

مواجه می شـــویم و هـــم مقابل.
 در حالی که در هر دو حال، هم ســـتوده اســـت و هم مذموم. 
البته امور دیگر هم بســـیار مشـــمول این تضاد می شـــوند که 
یکی آن را، یکی این را پســـندد. ولی در هنر، جذب و جذابیت، 
عنصرغالـــب اســـت. مذموم جـــذاب )جذاب لعنتـــی(. حتی 
فقرات ناپســـند و ناملایم هم جذابند. چگونه امری ناپســـند، 
جذاب هم هســـت؟ ایـــن از ویژگی هـــای هنر اســـت. معمولاً 
امور، دلیل جذابیتشـــان، پوشـــیدگی مذمومیت شان است. 
اگر آشکارشـــود، منفور می شـــوند و در هنر، صاحبـــان رأی، از 
همین روی از اثر و یا سبکی، روی گردانند. اما خلاف رأی آنها، 
بازهـــم آثار مذموم، محبوب و جذابند. چرا؟ زیرا پســـندیدگی 
و ناپســـندی درهنـــر، ذیل جذابیـــت قراردارنـــد. چگونه امری 
ناپســـند جذاب می شـــود؟ آنگاه که پای اخلاق در آن مشهود 
نمی شـــود. ما در مواجهه با هنر، با دو امر همزمان مواجهیم: 
1- زیبایـــی 2- اخلاق. عنصر اصلی زیبایـــی، جذابیت و عنصر 
اصلی اخلاق، حسن و قبح اســـت. مواجه شدن هنر، در یک 

زمان هـــم با زیبایـــی و هم با اخـــلاق تلاقی می کند.
یعنی هـــم با جذابیـــت وهم بـــا خیر وشـــر! اگرمیلـــش تابع 
زیبایی باشـــد، به آن جذب می شـــود و اگر تابع اخلاق باشـــد 

از آن می پرهیـــزد. اصلاً علت اصلی هـــر جذب و دفعی همین 
اســـت. همه امور، منشـــأ جـــذب و دفعند. یکی ایـــن را، یکی 
آن را پســـندد. آنکـــه جذب می شـــود، میلش تابع کشـــش ها 
و جذابیت هـــای موضـــوع و آنکـــه دفع می کنـــد، میلش تابع 
نیکی و بدی )اخلاق( اســـت. خوردن هله، هوله، به خصوص 
برای کودکان، به ســـبب مجذوبیت و پرهیز بزرگترها از آن، به 
سبب ضرر و آســـیب موجود و ناشـــی از آن است. هرقدر هم 
کـــه ضررهـــای آنها برای کـــودکان بازگو شـــود، بـــاز آنها جذب 
می شـــوند. چرا؟ چون میلشـــان بـــه آن، مجذوب اســـت. اگر 
کســـی از آن می پرهیزد، بدان میل نـــدارد؟ یا علمش موجب 
پرهیز اســـت؟ یعنی میل دارد ولـــی از علمش تبعیت می کند. 
اگرمیـــل و علم را توأماً در هـــر کاری کاوش کنیم، می بینیم که 
هر شـــخصی در یک زمان، تحت تأثیر یـــک جبر و یک اختیار، 
قرار دارد. جبر میل و اختیارعلم. کدامیک قوی ترند؟ در همه 
امـــور چنین اســـت. غذایی را دوســـت  داری ولـــی برایت ضرر 
دارد! مـــادام که نمی دانـــی می خوری، آنگاه کـــه کبدت چرب 
می شـــود، قصد پرهیزمـــی کنی! آیـــا می کنی؟ علـــم از چربی 
کبـــد، تو را پرهیـــز می دهـــد! آیا پرهیـــز می کنی؟ چـــه میزان 
از عالمـــان، بـــه علـــم خـــود عمل می کننـــد؟ عمل بـــه علم، 
جبر اســـت یـــا اختیـــار؟ آنکس که میلـــش به زندگی بیشـــتر 
باشـــد، به علمش بیشـــتر عمل می کند! امـــا همان کس که 
خوراکی هـــای مضـــر می خورد هـــم بـــرای لذت بخش تر کردن 
زندگی اســـت. بـــرای زندگـــی می خـــورد و بهره می بـــرد. حال 
چطور اســـت که این زندگی موقعی دســـتور تمتـــع می دهد و 
موقعی دســـتور پرهیـــز؟ قانون زندگی قانون تعـــادل و عدالت 
اســـت. عدالت هـــم، گرفتن جانـــب اختیار اســـت درمقابل 
جبرهـــای گوناگـــون. پـــس آدمـــی در همـــه مـــوارد، همزمان 
بـــا جبرهایـــی مواجه و بـــا اختیاراتـــی، مقابل اســـت! به نظر 
می رســـد برعکس باید باشـــد. یعنی با جبرهایـــی مقابل و با 
اختیاراتـــی مواجه اســـت. ولی اینطورنیســـت. جبـــر که قابل 
مقابله نیســـت. جبر تابع شدنی اســـت. تحت جبر، اختیاری 
ندارد. جبر، جبر می کند و اختیار را ســـلب. اگر مجبور باشی، 

از خود اختیـــاری نداری. 
پـــس بـــا جبرها مواجه می شـــویم و تحـــت تأثیر قـــوی آنها، با 
اختیارهـــا مقابل. ما با اختیـــار خود مقابله می کنیم. کســـی 
کـــه علـــم دارد دزدی بد اســـت چـــرا مرتکـــب می شـــود؟ زیرا 
جبرتِمتعِ ناشـــی از دزدی، اختیار پرهیز را ســـلب می کند. آن 

جبـــر، جاذب و ایـــن اختیار، دافع اســـت.
گر بر سر نفس خود امیری مردی!

اگرعلـــم پرهیز، جبـــر جذب را مغلـــوب کند، آنگاه اســـت که 
اختیـــار پـــای بر ســـر جبر گـــذارده اســـت. اما برای ســـرکوبی 
جبـــر، باید جبر دیگـــری در کار آیـــد. جبر اختیـــار. یعنی چه؟ 
این لفاظی و مغالطه ها چیســـت؟ علم باید جبر داشته باشد. 
این خزعبلات چیســـت کـــه می گویی؟! اگرعلم، تـــو را مجبور 
نکند، چگونه آن را به کار می گیـــری؟ علمی که به کار نیاید چه 

علمی اســـت؟ اصلاً چه فایـــده ای دارد؟ علم
 بی فایـــده، علمـــی اســـت که جبر نـــدارد. علـــم جبـــار، به کار

می آید. مجبوری از به کار بستنش. 
اگر علم داشـــته باشـــی که در اثر بی نظافتی، مریـــض و آلوده 
و حتـــی منفور می شـــوی، به علمـــت که به نظافت ســـفارش 

بلکه دســـتور می دهـــد، عمل کنی!

موسیقی، پژواک حق )۸(

معمولاً 
امور، دلیل 

جذابیتشان، 
پوشیدگی 

مذمومیت شان 
است. اگر 

آشکارشود، 
منفور می شوند 

و در هنر، 
صاحبان 

رأی، از همین 
روی از اثر و یا 

 سبکی، 
روی گردانند

در حال حاضر 
بزرگ ترین 

شرکت های 
درآمدزای 
جهان در 

حوزه تولید 
محتوا 

فعالیت 
دارند. پس 
می شود در 

حوزه فرهنگ، 
هنر و رسانه، 
درآمد کسب 

کرد و ثروتمند 
شد و حتی 

جور صنعت را 
هم به دوش 

کشید

یادداشت

محسن  نفر

آهنگساز، مدرس 
موسیقی و نوازنده


